بازار كار كنوني ايران با انبوهي از جمعيت متقاضي كار روبه‌رو است كه فرآيند ايجاد شغل با تقاضاي نيروي كار، تعداد دانش آموختگان دانشگاهي و جمعيت كشور تناسبي ندارد. 

براساس چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي، ايران كشوري توسعه‌يافته با جايگاه اوّل اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي،‌ الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل ترسيم شده است. در افق اين چشم‌انداز در زمينه بازار كار مشخص گرديده كه كشور ايران در وضعيت اشتغال كامل باشد. با توجه به اينكه بيكاري يكي از دغدغه‌هاي اصلي مسئولين كشور است، در تهيه، تدوين و تصويب اسناد برنامه‌هاي توسعه، اهداف كمي تعيين شده براي اشتغال مورد توجه قرار گرفته و شاخص‌هاي كمي كلان از قبيل نرخ اشتغال و سرمايه‌گذاري متناسب با سياستهاي توسعه، اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظيم و تعيين شده است. از اين منظر توجه به چگونگي بكارگيري نيروي انساني و نحوة توزيع مشاغل بين دو جنس از جمله مسائلي است كه بي‌شك بايد مورد توجه سياستگذاران و برنامه‌ريزان كلان اقتصادي در جامعه قرار گيرد. 

برنامه‌ريزي براساس قواعد اصلي فرهنگ و اقتصاد حاكم برجامعه، تعيين خط‌مشي و هدف‌گذاري و در نهايت سياستگذاري جهت حركت از وضعيت موجود به سمت وضعيت مطلوب از ويژگيهاي برنامه‌ريزي در مورد بازار كار مي‌باشد، كه در خصوص زنان نياز به تلاش و كوششي مضاعف دارد. 

در سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه به موضوع ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري بطوركلي و بويژه براي زنان توجه شده است. با افزايش درصد زنان داراي تحصيلات عالي از كل جمعيت، زنان نقش بيشتر و مهمتري در تأمين نيروي انساني متخصص خواهند داشت. بنابراين عرضه نيروي كار كشور در برنامه چهارم توسعه دستخوش تغييرات اساسي خواهد شد و سهم نيروي كار داراي تحصيلات عالي (به‌ويژه در مورد زنان) افزايش قابل توجهي خواهد داشت كه اين مسئله بيانگر ضرورت ايجاد فرصت‌هاي شغلي بيشتر و متناسب با تخصص آنها در آينده است.

مطالعه حاضر سعي دارد ضمن معرفي نظريات متفاوت در زمينه تفاوتها و ويژگيهاي تقاضاي كار دو جنس، به بررسي روند و چگونگي اشتغال زنان در سه بخش عمده فعاليت‌هاي اقتصادي (كشاورزي، صنعت و خدمات) براساس متغيرهاي پيشنهادي بپردازد. توان و ساختار فعاليتهاي عمده اقتصادي با توجه به ميزان كاربر يا سرمايه‌بر بودن توليدات، ميزان همراهي ارزش افزوده با پيشرفت تكنولوژي، نياز هر فعاليت به نيروي متخصص، عدم نياز فعاليت مربوطه به داشتن نيروي فيزيكي عامل كار و تعيين ميزان جانشيني نيروي كار دو جنس، از جمله عوامل تعيين كننده تقاضاي هر بخش در جذب نيروي كار زنان است. 
از اين‌رو در تحقيق حاضر سعي شده كه با استفاده از نظريات مطرح شده در زمينه تقاضاي نيروي كار، عوامل مؤثر براشتغال بانوان در سطح بخشهاي عمدة اقتصادي (كشاورزي، صنعت و خدمات) بررسي شده،  ظرفيت ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي زنان در فعاليتهاي مذكور برآورد ‌گردد. 

در اين راستا به چند سئوال اساسي پاسخ داده مي‌شود: 

1. در كداميك از سه بخش عمده فعاليت‌هاي اقتصادي (كشاورزي، صنعت و خدمات) زمينه ايجاد فرصت‌هاي شغلي بيشتر براي زنان ميسر خواهد بود؟
2. كداميك از بخشهاي اقتصادي (كشاورزي، صنعت و خدمات) امكان ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي زنان فارغ‌التحصيل دانشگاهي را دارند؟
3. آيا رشد ارزش افزوده هر بخش با تقاضاي نيروي كار زنان در بخش مربوطه همراه مي‌باشد؟
4. آيا پيش‌بيني برنامه‌ چهارم توسعه در خصوص ايجاد فرصتهاي شغلي مورد نياز براي نيروي كار زنان با توجه به روند گذشته و ساختار فعلي اقتصاد قابل دستيابي خواهد بود؟ 
5. نيروي كار زنان در كداميك از فعاليت‌هاي عمده اقتصادي (كشاورزي، صنعت و خدمات)  جانشين (يا مكمل) نيروي كار مردان است؟

لازم به توضيح است كه روش اقتصاد سنجي مورد استفاده در برآورد ضرايب و تعيين روابط اقتصادي، الگوي تصحيح خطاي‌برداري (VEC) 
 است كه يكي از روشهاي نوين در تخمين ضرايب الگوهاي اقتصادي مي‌باشد. علّت انتخاب اين روش بر اين پايه است كه استفاده از روشهاي كلاسيك (سنتي) در تعيين روابط اقتصادي، با توجه به پايا نبودن اكثر متغيرهاي اقتصادي منجر به ايجاد رگرسيون‌هاي كاذب خواهد شد. علاوه براين استفاده از روش تفاضل‌گيري به منظور پايا نمودن متغيرهاي اقتصادي و برآورد ضرايب با اين متغيرها، باعث از ميان رفتن اطلاعات با ارزشي در بلندمدت خواهد گرديد، در حالي كه با استفاده از روش VEC به چنين عوارضي دچار نخواهيم شد.

1ـ مروري بر تئوريهاي حاكم بر تقاضاي نيروي كار زنان در بازار كار

بازاركار مانند بسياري از مسائل اقتصادي به‌دليل داشتن رابطه با انسان داراي پيچيدگي‌هاي فراواني است. ناهمگوني افراد در بازار كار با سرماية انساني يكسان و تفاوت در دستمزدهاي نژاد (سياه‌وسفيد) و جنس (زن و مرد) قابل بررسي است. اگر چه در بحث عرضه نيروي كار زنان تفكيك دو جنس جهت ورود به بازار كار، مسائل متفاوتي را مطرح مي‌نمايد ليكن بنظر مي‌رسد درخصوص تقاضاي نيروي كار زنان بدليل داشتن اهتمام به ترجيحات بنگاه و مطرح شدن بحث انگيزة كارفرما، مطالعه مشكل‌تر شده و نمي‌توان نتيجه را بطور واضح در قالب يك تئوري اقتصادي ارائه نمود. 

بررسي نظريات مختلف اقتصادي نمايان مي‌سازد كه در توجيه ايجاد فرصت‌هاي شغلي بانوان آميخته‌اي از تئوريهاي مربوطه ابعاد مسئله را روشن مي‌سازد و لذا هر يك از نظريات مطرح شده، گوشه‌اي از ابعاد مشكلات جذب نيروي كار زنان را آشكار مي‌نمايد.در نظريه ن‍‌ئوكلاسيك هايكي از دلايل پايين بودن نرخ مشاركت زنان ،پايين بودن سرمايه انساني و بهروري آنان  در فعاليت‌هاي اقتصادي است. همچنين استدلال مي‌شود كه برخي از زنان براي ازدواج، حاملگي و پرورش كودكان شغل خود را ترك مي‌كنند؛ در نتيجه، كارفرمايان تمايل چنداني به سرمايه‌گذاري در امر افزايش مهارت آنها ندارند. حتي ممكن است كارفرمايان به همين دليل از استخدام زنان براي برخي از شغل‌ها پرهيز كنند زيرا در صورت سرمايه‌گذاري براي نيروي كار زنان، ممكن است آنان پس از مدتي شغل خود را ترك كنند و كارفرما نتواند از سرمايه‌گذاري‌هاي به‌عمل آمده بهره‌برداري كند و در نهايت بنگاه اقتصادي متضرر شود. از دلايل ديگر ياد شده توسط نئوكلاسيك‌ها جهت فقدان تقاضاي نيروي كار زنان، هزينه‌هاي تحميل شده به بنگاه براي جذب كارگر زن است. در بسياري از كشورها قوانين حمايتي با ايجاد هزينه‌هاي ايجاد مهدكودك و هزينه غيبت زنان و... سبب مي‌گردد كه هزينه كارگر زن افزايش يافته و تقاضاي كلي جهت ايجاد فرصت شغلي كاهش يابد.

برخي از اقتصاددانان نئوكلاسيك در تلاش براي توضيح تفاوت دستمزد بين زنان و مردان مدلهايي كاملاً رقابتي بكار برده‌اند كه در اين مدلها دستمزد برابر با ارزش محصولات نهايي كارگران منظور مي‌شود. در اين ديدگاه دو نظريه و رويكرد ويژه مطرح مي‌شود، فرضيه تراكم جمعيت كه در آن بهره‌وري پايين كارگران زن با رفتار كنار گذارندة كارفرما توضيح داده مي‌شود و ديگري تئوري سرماية انساني، كه بيان مي‌دارد كه بهره‌وري زنان پايين است زيرا منابع سرماية انساني كمتري دارند. ديگر اقتصاددانان نئوكلاسيك فرض بازار كار كاملاً رقابتي را رد مي‌كنند و در عوض ايشان براعمال دستمزد انحصاري از جانب خريد
 تمركز مي‌نمايند. به اين معنا كه قدرت انحصار در طرف خريداران نيروي كار شكل گرفته و انحصار در دست شركت‌هاي بزرگ
است. 
 , 

اولين تعريف از لفظ تراكم جمعيت در مقالة «فاوست»
 و «اجورث»
 به‌دست آمده است. در اوايل دهة 1970 «برگمن»
 نظرية تراكم جمعيت را در تحليل تقسيم‌بندي شغلي مطرح نمود. وي طرح كرد كه: 

زنان از جانب طرف تقاضا به مجموعة محدودي از شغل‌ها محدود مي‌شوند. اين محدوديت ابتدا برزناني كه دستمزدهاي كمتري مي‌گيرند اثر مي‌گذارد و در مرحلة دوّم برگروه بي‌محدوديت (مردان) كه دستمزدهاي بالاتري مي‌گيرند تأثيرگذار است. بعبارت ديگر «برگمن» معتقد است كه كارگران ارزش محصول نهايي خود را بدست مي‌آورند و زنان به‌دليل اينكه به گروه كوچكي از مشاغل هدايت مي‌شوند و نسبت سرمايه به كاري كه با اين شغلها همراه است، نسبتاً پايين است
]به دليل تراكم جمعيت زنان نسبت كار به سرمايه بالا رفته است[، بهره‌وري كمتري نسبت به مردان دارند. دو جزء كليدي،تئوري «برگمن» را تشكيل مي‌دهد:  اوّل اينكه كارگران با در نظر گرفتن بهره‌وري بالقوه يكسان مي‌توانند جايگزين يكديگر شوند و دوّم اينكه شرايط سمت تقاضا مسئول تراكم جمعيت است و مطلوبيت و ميل كارفرما از ادغام نيروي كار دو جنس جلوگيري مي‌كند. دانستن اين نكته مهم است كه «برگمن» از طريق دخيل دانستن مطلوبيت كارفرما، تئوريهاي «بكر» و «فاوست و اجورث» را با يكديگر درآميخت.

در تئوري «بكر» 
 كارفرمايانـي كــه مطلوبيت جهت اعمال تفاوت در تقاضاي نيروي كار عليه زنان را دارند، فقط زماني ايشان را استخدام مي‌كنند كه تفاوت دستمزد بين نيروي كار زن و مرد به قدري زياد باشد كه اين تمايل را جبران نمايد. از اين‌رو رويكرد «برگمن» در حقيقت يك نظريه حداكثري «بكر» است. 

در ديدگاه «برگمن» اگر مطلوبيت كارفرما جهت ندادن فرصت شغلي به زنان در مشاغل مردانه خيلي زياد باشد اين كنار گذاشتن نيروي كار زنان بطور كامل وجود خواهد داشت و تفاوت دستمزد نيز آن را جبران نمي‌نمايد.

 تحليل بازار كار دوگانه، اصلي‌ترين كاربرد رويكرد بازار كار داخلي جهت پاسخگويي به مسائل دستمزد و اشتغال زنان است.فرض اصلي تحليل بازار كار دوگانه به تقسيم‌بندي مشاغل به اوليه و ثانويه باز مي‌گردد. بخش اوليه، با هدف به حداكثر رساندن سود، سعي در استخدام نيروي كار فعال و پايدار دارد و كمتر تحت تأثير نوسانات اقتصادي قرار مي‌گيرد. مشاغل اوليه با مزد زياد و امكان پيشرفت بالا، براي كارفرما به لحاظ لزوم ثبات شغلي، اهميت زيادي دارد و تعويض شغل پرسنل زن به معناي آن است كه اين خطر وجود دارد كه زنان كمتر در مشاغل بالا قرار گيرند، بدين‌سان عليرغم توانايي و مهارت برابر به هنگام استخدام، مردان كه كارگران و كارمندان ثابت در نظر گرفته مي‌شوند، بيش از بانوان شانس استخدام در مشاغل اوليه را دارند. 

اين نگرش برنقشي كه شغل آغازين در مؤسسه توليدي دارد و برامكانات آتي به‌دست آوردن سرماية انساني (آموزش در حين كار و تجربه) و نيز برفرصت ارتقاء تأثير گذاشته و نشان مي‌دهد كه رفتار كارگران به خصوصيات شغلي آنها بستگي دارد و از آنجا كه بيشترين غيبت در كار و تعويض شغل معمولاً در سطح مشاغل جزئي و بدون آينده صورت مي‌گيرد، معمولاً تعداد زنان در اينگونه مشاغل بيشتر است.

سطح آموزش، وضعيت خانوادگي (تجرد يا تأهل، طلاق، بچه‌دار بودن و نبودن) و محل اقامت (شهري يا روستايي)‌ موجب ناپيوسته بودن و قطعه قطعه شدن مشاركت بانوان مي‌گردد. آنها بارها در طول زندگي خود وارد بازار كار مي‌شوند و الگوي مشاركت ايشان تحت تأثير تغييرات زندگي مي‌باشد.

در مشاغل بخش اوّل، ثبات كارگر در كار براي كارفرما اهميت دارد و جابجايي بيشتري كه در نيروي كار زنان مشاهده مي‌شود به اين معنا است كه احتمال جذب ايشان در مشاغل بخش دوّم زيادتر است. از اين‌رو، حتي اگر كيفيت نيروي انساني قبل از ورود به شغل برابر باشد، احتمال به كار گماردن مردها در مشاغل بخش اوّل كه امكان پيشرفت بعدي در آنها از لحاظ مزد و آموزش حرفه‌اي و ترفيع زيادتر است، بيشتر از زنها است. 

نظرية بازار كار دوگانه به تبيين چگونگي توزيع مشاغل بين زنان و مردان كمك مي‌كند، امّا چگونگي جداسازي برمبناي جنسيت را در درون بخشهاي اوّل و دوّم و دلائلي را كه جنس مي‌تواند هم بُعد ثابت و هم ناپايدار بازار كار تلقي گردد، روشن نمي‌سازد.

 اقتصاددانان معتقدند كه بسياري از عوامل بجز عوامل تبعيض و تفكيك بازاري برتفاوت دريافت و نوع مشاغل زنان و مردان تأثيرگذار مي‌باشند.

از اين‌ رويكرد، زنان در تلاش جهت انجام نقشهاي خانه‌داري سنتي خود، مي‌كوشند كه در بازار كار، شغل‌هاي سازگارتري با اين نقش‌هاي تعريف شده برگزينند. اين تصميم‌گيري زنان درخصوص سرماية انساني، ساعات كار و محل كار منجر به درآمدهاي كمتري براي ايشان نسبت به مردان مي‌گردد. پيش‌بيني زنان در رابطه با اينكه نمي‌توانند بطور دائم در نيروي كار باقي‌بمانند، منجر به اين مي‌شود كه ايشان شغل‌هايي نظير پرستاري يا دبيري مدارس ابتدايي را كه وابستگي بيشتر به‌فعاليت خانگي دارند ترجيح دهند. مفهوم اين تئوري اين است كه تفاوت‌هاي دستمزدي در بعضي از فعاليتهاي اقتصادي (نه همه بخشها) نتيجه ملاحظات زنان تا تبعيض صورت گرفته برايشان است. 

مشاغل از نظر عواملي نظير، موقعيت‌هاي اجتماعي، ساعات كاري، محل استقرار، ريسك و تصادفات مرگ با هم متفاوت هستند. از جانب ديگر متقاضيان كار ترجيحات شغلي و انگيزه‌هاي متفاوتي دارند. در اين تئوري تفاوتهاي دستمزد در بخشهاي اقتصادي به‌دنبال و در نتيجه اين تفاوتها رخ مي‌دهند. بنابراين اگر زنان ارزش زيادي را جهت: ساعات كم‌كاري، شغل‌هاي با امنيت بيشتر و مناطق كاري نزديكتر به منزل قائل هستند نتيجة اين ترجيحات ممكن است دستمزد و درآمد كمتر را براي زنان به همراه داشته باشد. بالعكس در بخشهايي كه مردان، ساعات بيشتر كار، مخاطرات بيشتر و ناراحتي محل استقرار شغل را برمي‌گزينند، درآمد و ميزان دستمزد جهت اينگونه ترجيحات بيشتر است. 

بعلاوه زنان، بخصوص بانوان متأهل علاقه بيشتري به مشاغل نيمه‌وقت نسبت به مردان دارند و بايد اضافه نمود كه بطور متوسط مردان ساعات كاري بيشتري در هفته نسبت به زنان كار مي‌كنند. فوخس اشاره مي‌كند كه ميل زنان براي كارهاي نيمه‌وقت يا ساعات كمتر كار، توجيهي جهت تقسيم‌بندي مشاغل و در نتيجه دستيابي به درآمد كمتر زنان است زيرا شغل‌هاي محدودي هستند كه بانوان مي‌توانند از عهدة آنها جهت كار نيمه‌وقت و براي هفته‌هاي كاري نسبتاً كوتاه‌تر برآيند. (بكر) اين مسير منطقي را با اشاره به اينكه بانوان بطور گسترده‌اي مسئول مراقبت كودكان و توليدات خانوادگي هستند، توجيه كرده بود.

نتيجه اوّل اينكه، زنان در انتخاب‌هاي خود از مشاغل تلاش مي‌كنند تا در مشاغلي كه نياز به‌فعاليت كمتري دارند منحصر شوند. اين قضيه هم‌چنان كه در تئوري مدلهاي تراكم جمعيت ذكر شد به دستمزدهاي پايين‌تر منجر مي‌شود. دوّم اينكه، دستمزدهاي پرداختي توسط كارفرمايان تنها به مدت زماني شغل باز نمي‌گردد بلكه به همت و تلاش صرف شده جهت كار بازمي‌گردد. از آنجايي كه زنان بصورت اختياري شغل‌هايي با شدت تلاش كمتر را انتخاب مي‌نمايند، دستمزد و درآمد ايشان نسبت به مردان كمتر است. ديدگاه انتخاب منطقي معتقد است كه تصميم داوطلبانه زنان مرتبط با مقادير و نوع تحصيلات ايشان و هم‌چنين نوع شغلي كه ايشان انتخاب مي‌كنند، مي‌باشد.
2ـ رهيافت پوياي تقاضاي عامل كار

الگوي پوياي تقاضاي عامل كار ابتدا در مطالعات برچلينگ
 و به دنبال آن تحليل تئوريكي الگوي پوياي تقاضاي عامل كار بطور گسترده توسط نيكل ارائه گرديد.
 در اين قسمت، مباني نظري اين الگو و نقش مكانيزم تعديل جزئي را در اين ارتباط توضيح مي‌دهيم. در اين الگو فرض مي‌شود اشتغال از سطح مطلوب آن فاصله دارد و الگوي تقاضاي عامل كار بصورت زير تعريف مي‌شود: 

(1)                                                                      = Lnf (Xt) + ut LnNt*


كه در آن  N*t  سطح اشتغال مطلوب يا برنامه‌ريزي شده يا بلندمدت مي‌باشد كه به آن تقاضاي مطلوب براي عامل كار مي‌گويند Xt  بردار متغيرهاي مستقل مورد نظر در تابع تقاضاي عامل كار و  Ut  جمله اختلال است. از آنجا كه N*  مستقيماً قابل مشاهده و اندازه‌گيري نيست، براي تخمين‌هاي اقتصادسنجي و تبديل آن به مقادير قابل اندازه‌گيري از فرمول نرلاو (1958)، يا فرآيند تعديل جزئي استفاده مي‌شود. در ارتباط با فرآيند تعديل جزئي دو نوع هزينه وجود دارد كه اين هزينه‌ها عبارتند از: 

الف ـ هزينه عدم تعادل:
 هزينه عدم تعادل كه آن را با DC  نشان مي‌دهيم تابعي از تفاوت بين تقاضاي مطلوب عامل كار  N*t  و تقاضاي واقعي عامل كار  Nt  مي‌باشد: 

(2)
                                                            LnNt)  – DC = f (InNt* 

يكي از اهداف بنگاه‌ها رسيدن به سطح مطلوب اشتغال مي‌باشد. هر چقدر بنگاه‌ها از سطح مطلوب اشتغال دورتر شوند هزينه عدم تعادل بيشتر مي‌گردد و حداقل كردن شكاف بين سطح مطلوب و سطح واقعي اشتغال باعث كاهش هزينه بنگاه‌ها مي‌شود. اكنون سئوال اساسي اين است كه چرا بنگاه‌ها و واحدهاي اقتصادي قادر نيستند سريعاً به سمت مقدار مطلوب اشتغال حركت كنند و چه موانعي در حداقل نمودن هزينه عدم تعادل وجود دارد؟ پاسخ اين سئوال را مي‌توان در وجود هزينه‌هاي تعديل يافت. 

ب ـ هزينه‌هاي تعديل:
 هزينه‌هاي تعديل كه آن را با AC نشان مي‌دهيم تابعي از اختلاف بين سطح تقاضاي واقعي عامل كار در دوره جاري  Nt  و سطح تقاضاي عامل كار واقعي در دوره قبل
1Nt-  تعريف مي‌گردد. به طوري كه: 

(3)                                                                   ) 1LnNt- –AC = g(LnNt  

اگر بنگاه‌ها در طول زمان براي رسيدن به سطح مطلوب اشتغال تصميم به تعديل عامل كار خود داشته باشند، بايد هزينه‌هاي تعديل از جمله هزينه‌هاي استخدام و اخراج عامل كار را بپردازند. هزينه‌هاي استخدام شامل هزينه‌هاي جستجوي عامل كار، هزينه‌هاي مربوط به آگهي‌ دادن، هزينه‌هاي انتخاب عامل كار مناسب از بين متقاضيان و هزينه‌هاي آموزش عامل كار جديد مي‌باشد. همچنين استحكام بازار كار نيز مي‌تواند برهزينه‌هاي استخدام تأثير بگذرد. ميزان استحكام بازار كار عمدتاً بوسيله اتحاديه‌هاي كارگري يا اداره كار (از طريق تعيين حداقل دستمزد) تعيين مي‌گردد. از طرف ديگر، هزينه‌هاي اخراج عامل كار از طريق مقررات وضع شده بوسيله اداره كار و يا از طريق اتحاديه‌هاي كارگري بر واحدهاي اقتصادي و بنگاه‌ها تحميل مي‌شود. بنابراين، بنگاه ممكن است هزينه عدم تعادل را بعلت بالا بودن هزينه‌هاي تعديل بپذيريد. براين اساس، بنگاه‌ها بدنبال حداقل كردن مجموع هزينه‌هاي عدم تعادل و تعديل هستند. تابع هزينه كل (TC) يك دوره‌اي كه به دلايل اقتصادسنجي بصورت فرم درجه دوّم در نظر گرفته مي‌شود بصورت زير تعريف مي‌گردد: 

(4)                                        2)1-LnNt  –   (LnNt2( + 2 LnNt)–  (LnNt*1( TC = 

با حداقل كردن هزينه كل نسبت به سطح اشتغال و انجام يكسري عمليات رياضي و مرتب‌سازي جملات مي توان رابطه زير را بدست آورد:
(5)                                         )1-LnNt  –  ( (LnNt* = 1-LnNt  –  LnNt
كه در آن                    ضريب تعديل ناميده مي‌شود. اگر از رابطة فوق، مقدار مطلوب اشتغال را برحسب مقادير جاري و با وقفه اشتغال واقعي بدست آورده و در رابطة  (1) قرار دهيم، مي‌توان فرم قابل تخمين تابع تقاضا را بدست آورد:

(6)Lnf (Xt) + Ut                                                +  ( 1-( ) LnNt -1( =  LnNt


بنابراين، ضريب اشتغال با وقفه بيانگر يك منهاي ضريب تعديل عامل كار است كه با استفاده از روش‌هاي اقتصادسنجي برآورد مي‌گردد. براي تعيين متغيرهاي بردار X از روش حداقل كردن هزينه بنگاه استفاده مي كنيم. با فرض اينكه نيروي كار و سرمايه دو عامل اصلي توليد هستند، تابع هزينه كل بنگاه به صورت c(y,w,r) تعريف مي شود كهy توليد،   w نرخ دستمزد و rنرخ بهره يا هزينه اجاره هر واحد سرمايه مي باشند. اين تابع هزينه با هريك از متغيرهاي مستقل،رابطه مستقيم داشته و بر حسب قيمت هاي كار و سرمايه،همگن از درجه اول مي باشد. با استفاده از لم شپارد و مشتق گيري از تابع هزينه نسبت به قيمت نيروي كار، تابع تقاضاي نيروي كار بدست مي آيد كه در آن تقاضاي نيروي كار به سطح توليد و قيمت هاي عوامل بستگي دارد.
Ld =                    = Ld (w,r,y)                                                               (7)       
3ـ  معرفي مدل جهت شناسايي و تحليل عوامل مؤثر برتقاضاي عامل كار زنان در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و خدمات.
جهت تحليل عوامل مؤثر برتقاضاي عامل كار بر اساس جنس ابتدا توابع تقاضاي عامل كار زنان در سطح بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و خدمات برآورد مي‌شود و سپس به تحليل عوامل مؤثر و شدّت اثرگذاري آنها برتقاضاي نيروي كار زنان پرداخته مي‌شود. 

در مطالعه حاضر به منظور در نظر گرفتن اثرهاي انعطاف‌پذيري بازاركار از الگوي پوياي تقاضاي نيروي كار استفاده شده است. در الگوي پوياي تقاضاي نيروي كار فرم قابل تخمين تابع تقاضا به صورت زير معرفي مي‌گردد: 
LnLt = (1 - λ) Ln Lt1- +  λ Lnf (xt) + Vt                                                                                                          (8)    
. در رابطه فوق L  بيانگر اشتغال، V جمله اخلال و X بردار متغيرهاي مؤثر برتقاضاي نيروي كار است كه از روش حداقل كردن هزينه بنگاه اين متغيرها مشخص مي‌شود. متغيرهاي مورد نظر عبارتند از: ارزش افزوده، نرخ دستمزد و نرخ بهره (هزينه اجاره هر واحد سرمايه)
. در مطالعه حاضر از ارزش افزوده بخش، دستمزد واقعي و اشتغال با وقفه بخش استفاده شده است. بنابراين رابطه قابل برآورد الگوي پوياي تقاضاي نيروي كار زنان مبتني برمباني نظري عبارت است از: 

LnFLFt = ( 0 + (1  Ln FLFt- 1 +  (2 LnVaAdCt + (3 LnWft + (4 LnWmt + u (9)              
كه در آن FLF
  بيانگرميزان اشتغال زنان، VaAdC
  ارزش افزوده،Wf 
 دستمزد واقعي زنان، Wm 
 دستمزد واقعي مردان و u  جمله اخلال معادلـــــه‌ رگرسيون است. در رابطه فوق (1  - 1 ضريب تعديل، (2  كشش توليدي اشتغال زنان، (3   كشش دستمزدي زنان و (4  كشش دستمزد مردان بر اشتغال زنان است. ضمناً مقدار عددي(1  بايد بين صفر و يك قرار داشته باشد و (2  ،                                                                    (3  و (4   نيز به ترتيب مثبت و منفي باشند. 

جهت برآورد تابع تقاضاي نيروي كار زنان كه بتواند ويژگيهاي خاص بازار كار بر اساس تفكيك جنس را دارا باشد نياز به انتخاب متغيرهايي است كه عوامل مؤثر بر جذب زنان را توسط بنگاه اقتصادي مبتني بر ديدگاههاي نظري ارائه نمايد. جهت وارد نمودن ويژگيهاي جنس در مدل كلي پوياي تقاضاي نيروي كار به دو عامل اساسي موثر بر بازار كار زنان اشاره مي‌گردد:

الف- رابطه جانشيني (مكملي) نيروي كار زنان و مردان به جهت تفاوت دستمزد دو جنس.

ب- سطح تحصيلات به عنوان شاخص سرمايه انساني زنان .

بنابه مطالعات نظري انجام شده در رابطه با بازار نيروي كار مبتني بر تفكيك  جنس كه در پيش بيان شد،عوامل مؤثر جذب نيروي كار زنان توسط بنگاههاي اقتصادي تفاوت دستمزد دو جنس مي‌باشد
. به بياني ديگر با كاهش دستمزد زنان نسبت به دستمزد مردان گرايش بيشتري جهت تقاضاي نيروي كار زنان از جانب بنگاههاي اقتصادي فراهم مي‌گردد. بگونه‌اي كه در پاره‌اي از موارد تفاوت دستمزد برفقدان سرماية انساني و مهارت زنان در بازار كار فائق آمده و موجب ايجاد انگيزه بنگاههاي اقتصادي در بكارگيري بانوان و چشم‌پوشي از هزينه‌هاي وارده به بنگاه به جهت ورود و خروج و تناوب حضور ايشان در بازار كار مي‌گردد.

جهت بررسي روند ذكر شده در مدل حاضر احتساب دستمزد واقعي به تفكيك جنس بعنوان عامل اثرگذار در برآورد تقاضاي نيروي كار زنان ضروري است، ليكن بدليل فقدان منابع آماري متغير دستمزد تفكيك شده براساس جنس، از ميزان اشتغال مردان به عنوان متغير جايگزين دستمزد واقعي مردان بهره گرفته شده است. لازم به ذكر است كه روند اثرگذاري ميزان اشتغال مردان در هر بخش اقتصادي برميزان تقاضاي نيروي كار زنان در حقيقت عكس تأثير دستمزد واقعي مردان برتقاضاي نيروي كار زنان مي‌باشد. متغير اشتغال مردان در برآورد تقاضاي نيروي كار زنان در بخشهاي اقتصادي مي‌تواند در بيان رابطة جانشيني (مكملي) نيروي كار دو جنس در بخشهاي مختلف اقتصادي مفيد واقع گردد.

جهت دخالت عامل سرمايه انساني، مهارت و آموزش در ايجاد تقاضاي نيروي كار زنان، متغير پيشنهادي ديگر در مدل حاضر ميزان فارغ‌التحصيلي زنان دانشگاهي است. با توجه به مباني نظري موجود درخصوص تأثير فراوان سرماية انساني در بحث اشتغال زنان اين عامل مي‌تواند روند حركت ارتقاء سرماية انساني و آموزش زنان در سطوح بالا و بازتاب آن در تقاضاي نيروي كار آنان را در بخشهاي عمده اقتصادي نشان دهد. 

با توجه به دو متغير پيشنهادي اخير به عنوان عوامل خاص و مؤثر بر ايجاد فرصت شغلي زنان توسط بنگاههاي اقتصادي و حاكميت الگوي كلي تقاضاي پوياي نيروي كار، مدل برآورد تقاضاي نيروي كار زنان، عبارت است از: 
LnFLFt = ( 0 + (1 Ln FLFt1-  + (2LnVaAdCt + (3 Lnwt + (4LnNEWt + (5LnMLFt-(10)
كه در آن 4 (، بيانگر كشش اشتغال زنان نسبت به ميزان فارغ‌التحصيلي دانشگاهي NEW 
آنان (متغير سرماية انساني) و 5( كشش اشتغال زنان نسبت به ميزان اشتغال مردان MLF 
بوده و تفسير بقيه ضرايب همانند قبل است. علامت ضريب 4(  نشان مي‌دهد كه تقاضا براي نيروي كار زنان در بخش مربوطه (كشاورزي، صنعت و خدمات) با ميزان فارغ‌التحصيلي زنان از دانشگاهها رابطه مثبت يا منفي دارد.

مثبت بودن ضريب  5(  رابطة مكملي و علامت منفي اين ضريب رابطة جانشيني نيروي كار زنان و مردان را در هر بخش اقتصادي (كشاورزي، صنعت و خدمات) نشان مي‌دهد.
در تحقيق حاضر ذكر چند نكته الزامي است:

برآورد ضرايب و آزمون فرضيات مدل در اين تحقيق بوسيله نرم‌افزار Eviews.3  انجام شده است. 
دورة زماني اين بررسي فاصلة سال‌هاي 1382-1350 مي‌باشد.
 
به دليل عدم وجود منابع آماري دستمزدهاي واقعي مربوط به بخش‌هاي اقتصادي به صورت مجزا و به تفكيك جنس،ازدستمزد كارگران ساختماني در بخش كشاورزي، شاخص دستمزد كارگاههاي بزرگ صنعتي در بخش صنعت، شاخص دستمزد كاركنان بخش عمومي در بخش خدمات استفاده شده است. منبع آمار دستمزد (كارگران ساختماني، كارگاههاي بزرگ صنعتي و كاركنان بخش عمومي) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده و آمار دستمزد هر بخش با توجه به شاخص تعديل‌كننده ارزش افزوده بخش مربوطه به دستمزد واقعي تبديل شده است. 
آمار مربوط به ارزش افزوده بخشها به قيمت ثابت سال 1376 مي‌باشد. منبع آماري مورد استفاده به اين منظور، داده‌هاي سري زماني حساب‌هاي ملّي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده است. 
در برآورد آمار مربوط به ارزش افزوده بخش صنعت به دليل اشتغال بالاي زنان در زير گروه صنايع بزرگ و پايين بودن اشتغال آنها در زير گروه هايي نظير (گاز, آب, برق, معدن) شاخص ارزش افزوده زير گروه صنعت در بخش صنايع به عنوان متغير ارزش افزوده اين بخش انتخاب شده است. 
ميزان فارغ‌التحصيلي زنان از آمارهاي منتشر شده توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري استخراج شده كه اين منبع بصورت پيوسته از سال 1350 تعداد دانش‌آموختگان را برحسب جنسيت در دانشگاههاي سراسري منتشر نموده است. 
از ديگر منابع آماري جهت احتساب ميزان فارغ‌التحصيلي زنان استفاده از آمار دانش‌آموختگان زن دانشگاه آزاد اسلامي است كه آمار مربوطه از داده‌هاي مركز آمار ايران از سال 70-1369 استخراج شده است. 
در برآورد توابع تقاضاي نيروي كار زنان، نخستين و مهم‌ترين داده آماري مورد نياز اطلاعات مربوط به جمعيت شاغل براساس تفكيك جنس مي‌باشد. در اين خصوص، كامل‌ترين مطالعة انجام شده به‌واسطه سازگاري با شواهد دنياي واقعي و تفصيل فعاليت‌هاي اقتصادي، آمارهاي مربوط به پژوهش دفتر اقتصادكلان، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است. آمارهاي سري زماني اشتغال زنان در سطح هفت بخش اقتصادي عمده در سالهاي مورد بررسي گردآوري شده كه با توجه به هدف اصلي تحقيق كه بررسي اشتغال زنان در سه بخش عمده اقتصادي (كشاورزي، صنعت و خدمات) مي‌باشد، اين امر با جمع زيرمجموعه‌هاي هر يك به دست آمده است. 
جهت اصلاح و برآورد آمارهاي شاغلين پس از سرشماري سال 1375 از برآورد اصلاح‌شدة مربوط به آمار شاغلين سالهاي 79 و 80، استفاده شده است.
 آمار سال 82 از طرح نمونه‌گيري از ويژگيهاي اشتغال و بيكاري خانوار سال 1382  استخراج شده كه با احتساب ضريب سهم اشتغال زنان در سال مربوطه در ميزان اشتغال كل هر بخش، ميزان اشتغال زنان در سال 82  به دست آمده است.

4ـ  روش تخمين معادلات اقتصاد سنجي 

1-4- تعيين وقفه بهينه

در ساختن الگو، بايد توجه داشت كه بطور معمول، تأثيرات تغييرات متغيرهاي مستقل بر روي متغير وابسته آني نيست؛ بخصوص براي ساختن الگوهاي سري‌هاي زماني، ممكن است مقدار قابل توجهي دقت لازم باشد تا اثرات نهايي يك تصميم‌گيري اقتصادي روي متغير مورد نظر مشخص شود. يافتن وقفه بهينه در مدل‌هاي خودرگرسيوني (VAR)  مسئله مهمي به شمار مي‌آيد. جهت تعيين وقفة بهينه معيارهاي متفاوتي وجود دارد. امّا معمول‌ترين اين معيارها عبارت از دو معيار آكاييك، ( AIC
 ) و شوارتز،‌ ( SC
 )مي‌باشد. 

بررسي بعمل آمده جهت يافتن وقفة بهينه در سه فعاليت عمده اقتصادي در مدل حاضر توسط نرم‌افزار Eviews  در جدول زير ارائه شده است:‌

جدول(1): تعيين وقفه بهينه در سه فعاليت عمده اقتصادي

	SC
	AIC
	وقفه‌ها
	بخش‌هاي اقتصادي

	87/11-
	85/13-
	(1-1)
	كشاورزي

	31/9-
	29/11-
	(1-1)
	صنعت

	35/13-
	75/14-
	(1-1)
	خدمات


وقفه (1-1)  در مدل حاضر در بخش كشاورزي، صنعت و خدمات با توجه به تعداد متغيرهاي موجود در مدل (6 متغير) و به‌دليل اينكه تعداد وقفه‌هاي زياد منجر به از دست دادن درجات آزادي مي‌گردد، تنها وقفه‌اي است كه با توجه به تعداد مشاهدات قابليت اجرا داشته است.

پس از شناسايي وقفه بهينه، آزمون هم جمعي (هم‌ انباشتگي) جهت تشخيص وجود يا عدم وجود روابط بلند‌مدت بين متغيرها مورد بررسي قرار گرفته است. 

درجداول (2)، (3) و (4) نتايج حاصل از آزمون هم‌انباشتگي يوهانسن براي تعيين روابط بلندمدت ميان متغيرهاي مورد استفاده در سه بخش كشاورزي، صنعت و خدمات به تصوير كشيده است. 
جدول (2)، تعيين تعداد بردارهاي هم‌انباشتگي در بخش كشاورزي

	مقادير بحراني در سطح 99%
	مقادير بحراني در سطح 95%
	شاخص

Like lihood
	مقادير ويژه
	تعداد بردارهاي هم‌انباشتگي

(فرضيه Ho )

	18/103
	15/94
	96/127
	86/0
	صفر

	07/76
	52/68
	11/71
	65/0
	حداقل يك رابطة بلندمدت

	46/54
	21/47
	25/41
	55/0
	* حداقل دو رابطه بلندمدت


* همانگونه كه مشاهده مي‌گردد، فرضيه Ho   رد نشده و بنابراين با شاخص“Like lihood”  دو رابطه بلندمدت بين متغيرها در سطح 95%  به دست آمده است. 

جدول (3)، تعيين تعداد بردارهاي هم‌انباشتگي در بخش صنعت

	مقادير بحراني در سطح 99%
	مقادير بحراني در سطح 95%
	شاخص

Like lihood
	مقادير ويژه
	تعداد بردارهاي هم‌انباشتگي

(فرضيه Ho )

	18/103
	15/94
	18/179
	89/0
	صفر

	07/76
	52/68
	78/118
	79/0
	حداقل يك رابطة بلندمدت

	46/54
	21/47
	64/75
	71/0
	حداقل دو رابطه بلندمدت

	65/35
	68/29
	88/41
	56/0
	حداقل سه رابطه بلندمدت

	04/20
	41/15
	54/19
	5/0
	حداقل چهار رابطه بلندمدت

	65/6
	76/3
	72/0
	02/0
	* حداقل پنج رابطه بلندمدت


* همانگونه كه مشاهده مي‌گردد، فرضيه Ho   رد نشده و بنابراين با شاخص “Like lihood”  پنج رابطــــــه بلندمدت بين متغيرهاي مدل در سطح 95%  به دست آمده است.
جدول (4)، تعيين تعداد بردارهاي هم‌انباشتگي در بخش خدمات

	مقادير بحراني در سطح 99%
	مقادير بحراني در سطح 95%
	شاخص

Like lihood
	مقادير ويژه
	تعداد بردارهاي هم‌انباشتگي

(فرضيه Ho )

	07/76
	52/68
	77/101
	79/0
	صفر

	46/54
	21/47
	29/57
	56/0
	حداقل يك رابطة بلندمدت

	65/35
	68/29
	49/34
	50/0
	حداقل دو رابطه بلندمدت

	04/20
	41/15
	81/14
	35/0
	* حداقل سه رابطه بلندمدت


* همانگونه كه مشاهده مي‌گردد، فرضيه Ho  رد نشده و بنابراين با شاخص “Like lihood”  سه رابطــــــــه بلندمدت بين متغيرهاي مدل در سطح 95%  به دست آمده است.
2ـ4- الگوي تصحيح خطا
 (ECM) 

وجود همجمعي بين مجموعه‌اي از متغيرهاي اقتصادي مبناي آماري استفاده از الگوهاي تصحيح خطا را فراهم مي‌آورد. اين الگوها در كارهاي تجربي از شهرت فزاينده‌اي برخوردار شده‌اند. عمده‌ترين دليل شهرت الگوهاي تصحيح خطا (ECM)  آن است كه نوسانات كوتاه‌مدت متغيرها را به مقادير تعادلي بلندمدت آنها ارتباط مي‌دهند. 

روش فوق ابتدا توسط سارگان (1964)
  معرفي شد و سپس توسط انگل و گرينجر (1987) به شهرت رسيد. اين روش بسيار ساده و كم‌هزينه است اما در عين حال اشكالاتي را نيز دارد. هر چند برآورد كننده‌هاي OLS  رگرسيون همجمعي فوق سازگارند، امّا اين توزيع‌ها نرمال نيستند و شديداً به ساير پارامترهاي الگو وابسته‌اند. به‌علاوه تورش برآوردكننده‌ها در نمونه‌هاي كوچك مي‌تواند قابل توجه باشد. بنابراين ممكن است استنتاج‌هاي آماري گمراه كننده باشند و در نتيجه در مورد متغيرهائي كه بايد در الگو وارد شوند و قيدهائي كه بايد اعمال شوند تصميم‌گيري غلطي انجام گيرد. در مرحله دوّم نيز تورش برآورد كننده‌ها به جمله تصحيح خطا انتقال مي‌يابد و ممكن است پارامترهاي الگوي كوتاه‌مدت را تحت تأثير قرار دهد.
 

رايج‌ترين روش براي رفع ضعف‌هاي فوق، روشي است كه يوهانسن و جليوس
(1990) ارايه كرده‌اند. آنها ابتدا يك مدل VAR  را در نظر گرفته و سپس با تغييراتي برروي آن، يك مدل بردار تصحيح خطا (VECM)
 ايجاد كرده و اين مدل را تخمين مي‌زنند.
 

3-4- نتيجه‌گيري از مدل به روش VEC  و تفسير ضرايب در بخش كشاورزي

با توجه به انجام آزمون يوهانسن در مطالعة حاضر وجود دو رابطه بلندمدت ميان متغيرهاي ارائه شده در بخش كشاورزي در سطح 95% احتمال به اثبات رسيد. با توجه به اينكه يكي از روابط بلندمدت بدست آمده منطبق برمباني نظري مطالعه حاضر مي‌باشد، رابطة دوّم مورد توجه قرار نگرفته است. 

رابطة تعادلي بلندمدت ميان متغيرهاي الگو در بخش كشاورزي به شرح زير ارائه مي‌گردد:

L(FLFAG) = 26/6 + 28/236 L(VAAGC) 78/1-  L(WAG) 19/1- L(NEW) 94/17- L(MLF)  33/3- DAG

	(28/4-)
	(21/4-)
	(63/3-)
	(13/5-)
	(55/5)


ضريب مربوط به لگاريتم ارزش افزوده بخش كشاورزي با آمارة t 55/5 ، بيانگر اثر مثبت و معنادار در بلندمدت بر اشتغال زنان در بخش كشاورزي است. مدل حاضر نشان مي‌دهد كه با فرض ثابت بودن ساير عوامل يك درصد افزايش در ارزش افزودة بخش كشاورزي، به ميزان 26/6 درصد تقاضاي نيروي كار زنان را در اين بخش افزايش مي‌دهد. 
ضريب 78/1  مربوط به متغير دستمزد با آمارة t 13/5، اثر منفي افزايش دستمزد واقعي را برميزان اشتغال زنان در بخش كشاورزي منعكس مي‌نمايد. مدل حاضر نشان مي‌دهد كه با فرض ثابت بودن ساير عوامل يك درصد افزايش در دستمزد واقعي بخش كشاورزي، به ميزان 78/1 درصد اشتغال زنان را در اين بخش كاهش مي‌دهد. 
بررسي اثر ميزان فارغ‌التحصيلي دانشگاهي بانوان به عنوان متغير سرمايه انساني،  بر اشتغال آنان در بخش كشاورزي نشان مي‌دهد كه ميزان فارغ‌التحصيلي زنان به عنوان شاخصي از ارتقاء سرماية انساني برميزان اشتغال آنان در اين بخش اثري منفي و معنادار دارد. مدل حاضر نشان مي‌دهد كه با فرض ثابت بودن ساير عوامل يك درصد افزايش در فارغ‌التحصيلي زنان دانشگاهي، به ميزان 19/1 درصد اشتغال زنان را در بخش كشاورزي كاهش مي‌دهد. آمارة t 64/3 ضريب حاضر را تأييد مي‌نمايد. 
الگوي حاضر نشان مي‌دهد كه نيروي كار مردان و زنان بصورت جانشين در بخش كشاورزي عمل مي‌نمايند. بگونه‌اي كه با فرض ثابت بودن ساير عوامل يك درصد افزايش اشتغال مردان در بخش كشاورزي، به ميزان 95/17 درصد اشتغال زنان را در اين بخش كاهش مي‌دهد. آمارة t 22/4، مربوط به ضريب مربوطه رابطة بيان شده را تأييد مي‌نمايد. 
در طي سالهاي (69-1364) به‌دنبال سالهاي پاياني جنگ تحميلي و فشارهاي اقتصادي ناشي از آن و تحولات اقتصادي مختلف بدنبال قبول قطعنامه و از سوي ديگر بكارگيري سياستهاي تعديل ساختاري و خروج زنان از اشتغال سنتي و جذب آنان در ساير فعاليت‌ها و نهايتاً سالهاي خشكسالي بعضي از مناطق كشاورزي، اشتغال زنان در اين بخش كاهش يافت. ضريب مربوط به متغير مجازي DAG  برابر با 33/3 مي‌باشد. اثرات مختلف اين دوران بركاهش اشتغال زنان در بخش كشاورزي با آمارة t 28/4  تأييد مي‌گردد. 
4-4-  نتيجه‌گيري از مدل به روش VEC  و تفسير ضرايب در بخش صنعت

در الگوي حاضر با توجه به انجام آزمون يوهانسن وجود پنج رابطه بلندمدت ميان متغيرهاي ارائه شده در تحقيق حاضر در سطح 95% به اثبات رسيده است. با توجه به اينكه يكي از روابط بلندمدت به دست آمده منطبق برمباني نظري مطالعه حاضر مي‌باشد، رابطة تعادلي حاصل از روابط بلندمدت ميان متغيرهاي مدل در بخش صنعت به شرح زير ارائه مي‌گردد:

L(FLFINDUS) = 219  47/4 + L(VAINDUSC) 95/1-  L(WINDUS) 08/1+ L(NEW)  74/15– L(MLFINDUS)  3/2-DINDUS
	(85/4-)
	(44/4-)
	(77/8)
	(69/5-)
	(64/3)
	


ضريب مربوط به لگاريتم ارزش افزوده بخش صنعت با فرض ثابت بودن ساير عوامل اثري مثبت را براشتغال زنان نشان مي‌دهد بگونه‌اي كه 1 درصد افزايش در ارزش افزوده صنايع به ميزان 47/4 درصد اشتغال زنان را افزايش مي‌دهد. آماره t، 64/3 مربوط به ضريب ذكر شده، اثر اين متغير را بر اشتغال زنان در بخش صنعت تأئيد مي‌كند.
براساس مدل حاضر يك درصد افزايش در دستمزد واقعي بخش صنعت با فرض ثابت بودن ساير عوامل، به ميزان 95/1 درصد اشتغال زنان را در بخش مربوطه كاهش مي‌دهد. آمارة T، 69/5، اثر اين متغير بر اشتغال زنان را در بخش صنعت تأييد مي‌كند. 
ميزان فارغ‌التحصيلي دانشگاهي زنان با فرض ثابت بودن ساير عوامل به عنوان شاخصي از سرماية انساني برميزان اشتغال زنان در بخش صنعت اثري مثبت و معنادار دارد، بگونه‌اي كه يك درصد افزايش در ميزان فارغ‌التحصيلي زنان دانشگاهي، به ميزان 08/1 درصد اشتغال زنان را در اين بخش افزايش مي‌دهد. آمارة T، 77/8 ضريب حاضر را تأييد مي‌كند. 
در بخش صنعت نيروي كار مردان و زنان بصورت جانشين عمل مي‌كنند. بگونه‌اي كه رشد يك درصد اشتغال مردان در بخش صنعت، به ميزان 74/15 درصد اشتغال زنان را در اين بخش كاهش مي‌دهد. آمارة T، 44/4، مربوط به ضريب مربوطه رابطة منفي بيان شده را تأييد مي‌كند. 
در طي سالهاي (67-1356)  به دليل وقوع انقلاب اسلامي و پس از آن جنگ تحميلي رونق اقتصادي در بخش صنعت كاهش يافت. افزايش قيمت بي‌رويه نفت كه موجب بي‌توجهي سياستگذاران به ارتقاء و رونق بخش صنعت در اواخر سالهاي پيش از انقلاب گرديد، با وقوع انقلاب و بحرانهاي حاصل از تحريم اقتصادي با كاهش ميزان اشتغال در بخش صنعت همراه شد. از جانب ديگر ايدئولوژي حاكم فرهنگي مبني برتشويق افزايش مواليد در طي سالهاي ذكر شده كاهش اشتغال زنان را در بخش صنعت تشديد نمود. ضريب 3/2 ، مربوط به متغير مجازي D64  اثرات مختلف تحولات ذكر شده را بركاهش رشد اشتغال زنان در بخش صنعت با آمارة t ، 85/4 تأييد مي‌كند. 
5ـ4- نتيجه‌گيري از مدل به روش VEC  و تفسير ضرايب در بخش خدمات

آزمون يوهانسن در بخش خدمات ميان متغيرهاي معرفي شده در تحقيق حاضر وجود سه رابطه بلندمدت را در سطح 95% احتمال به اثبات مي‌رساند. رابطة تعادلي حاصل از روابط بلندمدت ميان متغيرهاي مدل در اين بخش كه براساس مباني نظري مطالعه حاضر مي‌باشد طي سالهاي 82-1350 به شرح زير ارائه مي‌گردد:
L(FLFSER) = 24/0 + 68/6 L(VASER) 25/0-  L(WSER) 17/0 + L(NEW) 28/0 + L(MLFSER) 

	(58/2)
	 (21/23)
	   (1/4-)
	
	(1/3)


مدل حاضر نشان مي‌دهد كه يك درصد افزايش در ارزش افزوده بخش خدمات(خدمات عمومي، اجتماعي، مؤسسات مالي و پولي، بازرگاني و رستوران‌داري و هتل‌داري، خدمات املاك و مستغلات) اشتغال زنان را به ميزان 24/0 درصد افزايش مي‌دهد. اثر مثبت رشد ارزش افزوده بخش خدمات براشتغال زنان در اين بخش توسط آمارة t ، 1/3 تأييد مي‌گردد. 
در بخش خدمات افزايش يك درصد دستمزد واقعي به ميزان 25/0 درصد اشتغال زنان را در اين بخش كاهش مي‌دهد. آمارة t ، 1/4 ضريب مورد نظر و اثر منفي آن را براشتغال بانوان در سطح 90% در بخش خدمات، تأييد مي‌كند. 
بررسي اثر ميزان فارغ‌التحصيلي بانوان به عنوان شاخص سرماية انساني بررشد اشتغال آنان در بخش خدمات رابطة معنادار و مثبتي را نشان مي‌دهد. بگونه‌اي كه يك درصد افزايش نرخ فارغ‌التحصيلي به ميزان 17/0 درصد اشتغال زنان را در بخش خدمات افزايش مي‌دهد. آماره t  مربوط به اين ضريب 2/23  مي‌باشد.
در بخش خدمات نيروي كار مردان و زنان بصورت مكمل عمل مي‌كنند. مدل حاضر نشان مي‌دهد كه يك درصد افزايش اشتغال مردان در بخش خدمات، ميزان اشتغال زنان را به ميزان 28/0 درصد افزايش مي‌دهد. آمارة t ، 58/2 ضريب حاضر را در سطح 95% احتمال تأييد مي‌كند. به نظر مي‌رسد دليل اين امر ناشي از ساختار اشتغال زنان در بخش خدمات مي‌باشد بگونه‌اي كه زنان در اين بخش در بعضي مشاغل زنانه مانند: مامائي، پرستاري، كارشناسان بخش تنظيم خانواده و آموزگاران مدارس دخترانه ... بطور ثابت حضور دارند و مشاغل فوق بگونه‌اي واضح قابليت جانشيني دو جنس را ندارند. لازم به ذكر است كه بخش عمده‌اي از زنان در بخش خدمات عمومي و اجتماعي شاغل هستند كه زيرمجموعه‌هاي آموزش و بهداشت را شامل مي‌شود.
5 ـ پيش‌بيني ايجاد فرصت‌هاي شغلي زنان در سه فعاليت عمدة اقتصادي براساس مدل حاضر با رويكردي به برنامه چهارم توسعه

براساس چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي، ايران كشوري توسعه‌يافته با جايگاه اوّل اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌المللي ترسيم شده است. جامعة ايراني در افق اين چشم‌انداز بايد در زمينه بازار كار در وضعيت اشتغال كامل قرار گيرد. علاوه براين، فرصت‌هاي برابر، توزيع مناسب درآمد و اتكا برسهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملّي نيز از جمله ويژگيهاي ديگر مرتبط با بازاركار است كه در سند چشم‌انداز مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اينكه بيكاري يكي از دغدغه‌هاي اصلي مسئولين كشور است، لذا در تهيه، تدوين و تصويب اسناد برنامه‌هاي توسعه بايد اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه اهداف كمّي تعيين شده براي اشتغال تحقق پذيرد . مي توان اهداف آرماني در زمينه بازار كار را بصورت زير تعيين نمود:


الف- افزايش اشتغال پايدار و رفع معضل بيكاري.


ب- دسترسي به فرصتهاي برابر اشتغال براي تمام گروه‌هاي جامعه.  

از موضوعاتي كه در برنامه چهارم توسعه مورد توجه و تأكيد سياستگذاران و برنامه‌ريزان قرار گرفته است، مسئله اشتغال اقشار مختلف جامعه و كاهش فاصله نرخهاي بيكاري آنها (بخصوص زنان و جوانان) با اتكاء به برخورداري از دانش پيشرفته و سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملّي است.
 از اهداف كمي تعيين شده جهت دستيابي به اهداف آرماني مي‌توان به كاهش نرخ بيكاري زنان به 3/9 درصد در پايان برنامه چهارم توسعه اشاره نمود.
 در اين خصوص يكي از توصيه‌هاي اجرايي مربوط به سياستهاي تنظيم بازار كار در خصوص بانوان عبارت است از:

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است:
با همكاري وزارت كار و امور اجتماعي‏، در جهت تحقق بند ”د” ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه، آموزشهاي علمي و كاربردي (به ويژه براي زنان) را با تجديد نظر در برنامه‌هاي آموزشي جهت انطباق با نيازهاي بازار كار و ايجاد رشته‌هاي جديد توسعه داده و سطح كيفي آموزشهاي ارائه شده را ارتقاء بخشد. 

وزارت كار و امور اجتماعي موظف است: 
30 مركز رشد و كارآفريني را ايجاد نموده و دوره‌هاي آموزش كارآفريني براي جوانان، زنان، فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و ايثارگران با همكاري وزارت آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي را در سالهاي اجراي برنامه به طور مستمر برگزار نمايد.

پيش‌بيني‌هاي انجام شده درخصوص ايجاد فرصتهاي شغلي براي زنان در سه بخش مورد مطالعه براساس مدل حاضر نشان مي‌دهد در طي سالهاي 88-1383 اشتغال زنان در بخش كشاورزي از 775412 نفر به 1003336 نفر، در بخش صنعت از 656983 نفر به 739244 نفر و در بخش خدمات از 1099001 نفر به 1309009 نفر بالغ خواهد گرديد. (جدول 5)

پيش‌بيني‌هاي بدست آمده از مدل نشان مي‌دهد كه با توجه به روند گذشته و ساختار فعلي  بخشهاي اقتصادي و تأثير عواملي چون ارزش افزوده، دستمزد واقعي بخشهاي اقتصادي، نرخ فارغ‌التحصيلي دانشگاهي زنان و نهايتاً ميزان جانشيني عامل كار براساس جنسيت، ميزان اشتغال زنان در طي سالهاي 88-1383 در سه فعاليت عمدة اقتصادي به قرار زير خواهد بود:

جدول(5): پيش‌بيني ميزان اشتغال زنان در سه فعاليت عمدة اقتصادي طي 1388-1383

	سال
	بخش كشاورزي
	بخش صنعت
	بخش خدمات
	جمع

	1383
	775412
	656983
	1099001
	2531396

	1384
	821794
	667336
	1144780
	2633910

	1385
	862948
	680790
	1185958
	2729696

	1386
	907769
	701890
	1227574
	2837233

	1387
	953661
	722200
	1269272
	2945133

	1388
	1003336
	739244
	1309009
	3051589


متوسط نرخ رشد سالانه اشتغال زنان در برنامه چهارم توسعه با توجه به پيش بيني مدل در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و خدمات به ترتيب برابر 3/5، 4/2، 6/3 درصد خواهد بود. بنابراين صنعت سهم بسيار كمي در ايجاد ظرفيت‌هاي شغلي بانوان به خود اختصاص مي‌دهد. طبق آمار پيش‌بيني شده در طي سالهاي 88-1383 ميزان جمعيت زنان شاغل از 2906622 نفر در سال 1383 به 3249637 نفر خواهد رسيد كه اين امر مستلزم ايجاد 343015 فرصت شغلي جهت زنان خواهد بود.

همانطور كه در جدول (6) ملاحظه مي‌شود براساس برآوردهاي انجام شده در برنامه چهارم توسعه، نرخ مشاركت زنان در سال 1383 حدود 12.94 درصد بوده و در پايان برنامه چهارم توسعه به 2/16 درصد ارتقاء خواهد يافت. عرضه كل نيروي كار زنان نيز از حدود 3534551 نفر به حدود 4766224 نفر افزايش خواهد يافت. 

	سال
	نرخ مشاركت مردان
	نرخ مشاركت زنان
	اشتغال زنان
	اشتغال مردان
	جمعيت فعال مردان
	جمعيت فعال زنان
	جمعيت
ده ساله و بيشتر زنان
	جمعيت
ده ساله و بيشتر مردان
	نرخ بيكاري

 زنان
	نرخ بيكاري مردان
	سهم اشتغال زنان
	فاصله نرخ بيكاري زنان و مردان
	نسبت نرخ مشاركت مردان به زنان

	1383
	64.45
	12.94
	2906622
	1599378
	18033817
	3534551
	27323696
	27979595
	17.8
	11.3
	15.4
	6.5
	5.0

	1388
	69.15
	16.20
	4320826
	19068474
	20773176
	4766224
	29417746
	30039835
	9.3
	8.2
	18.5
	1.1
	3.3


جدول شماره 6 : پيش‌بيني تحولات بازار كار به تفكيك جنسيتي در برنامه‌ چهارم توسعه

به عبارت ديگر, متوسط سالانه عرضه جديد نيروي كار زنان حدود 246 هزار نفر در سال مي‌باشد.در اين برنامه پيش بيني شده است كه براي كاهش نرخ بيكاري زنان به 3/9 درصد در پايان برنامه لازم است بطور متوسط سالانه 2/268 هزار فرصت شغلي جديد براي زنان ايجاد شود.
 براساس برآورد انجام شده درخصوص جمعيت فعال زنان در برنامه چهارم توسعه، تحقيق حاضر نشان مي‌دهد كه با توجه به پيش‌بيني ميزان اشتغال زنان در سال 1388 كه معادل 3051589 نفر مي‌باشد، جمعيت بيكار زنان در اين سال به حدود 1714635 نفر بالغ خواهد گرديد و لذا نرخ بيكاري آنان به بيش از 30 درصد خواهد رسيد كه اين نرخ از نرخ بيكاري زنان در سال شروع برنامه (8/17 درصد) بالاتر است.

اين نرخ بيانگر عدم ايجاد فرصتهاي شغلي لازم جهت جذب نيروي كار زنان بدون ايجاد تغييرات ساختاري در فعاليتهاي اقتصادي و قالب نظام آموزشي خواهد بود. 

با توجه به اينكه مؤثرترين پارامتر در تعيين احتمال مشاركت زنان در بازار كار، سطح تحصيلات آنان است با افزايش سطح تحصيلات بخصوص در سطح آموزش عالي، احتمال مشاركت زنان در بازار كار در شهر و روستا افزايش قابل توجهي مي‌يابد و لذا انتظار مي‌رود با روند گذشته فارغ‌التحصيلي دانشگاهي زنان با افزايش عرضه نيروي كار آنان مواجه باشيم.

نكته حائز اهميت اينكه برنامه چهارم توسعه اقتصادي مبتني بر تغيير ساختار است در حاليكه مدل حاضر براساس روند گذشته و ساختار فعلي فعاليتهاي اقتصادي ميزان اشتغال را تخمين مي‌زند. 

نتيجه‌گيري و پيشنهادها

ميزان اثر بخشي بالاي ارزش افزوده بخش كشاورزي برميزان اشتغال زنان نشاندهنده قابليت اين بخش در جذب زنان بخصوص زنان روستايي است. به نظر مي‌رسد پتانسيل بالقوة اين بخش به دليل عدم نياز به تخصص، مهارت و تجربة كاري بالا جهت انجام فعاليت‌هاي كشاورزي در ايجاد فرصت‌هاي شغلي بانوان روستايي قابل توجه است. 
يكي از دلايل اصلي جذب زنان در فعاليت‌هاي كشاورزي كه توسط مدل حاضر تأييد مي‌گردد، رابطه جانشيني نيروي كار دو جنس در اين بخش است. در بخش كشاورزي به دليل كاهش سود در فصولي از سال و پديدة مهاجرت نيروي كار مردان جهت يافتن مشاغل شهري از روستاها و امكان جايگزيني نيروي كار زنان به دليل عدم نياز به مهارت بالا در اين بخش، عامل كار زنان بصورت كاملاً معناداري جانشين نيروي كار مردان عمل مي‌كند.
بخش كشاورزي تنها فعاليت‌ عمدة اقتصادي (كشاورزي، صنعت و خدمات) است كه با ميزان فارغ‌التحصيلي زنان رابطه معكوس دارد. طبيعي است كه با افزايش سرماية انساني و بالا رفتن سطح تحصيلات عرضة نيروي كار زنان در اين بخش بخصوص در سطح سنتي كاهش خواهد يافت. بعبارت ديگر زنان فارغ‌التحصيل در رشته‌هاي كشاورزي انگيزة كار در محيط‌هاي روستايي را ندارند. از جانب ديگر عدم استفاده از ماشين‌آلات پيشرفته و مكانيزاسيون مانع از جذب زنان فارغ‌التحصيل دانشگاهي در فعاليت مربوطه مي‌‌گردد، بگونه‌اي كه بيشتر شاغلين زن را در بخش كشاورزي زنان روستايي و با درجه تحصيلي پايين تشكيل مي‌دهند.
اگرچه تحولات مربوط به سياستهاي تعديل ساختاري و سالهاي كم‌ آبي و خشكسالي در ايران بگونه‌اي بارز بر روند اشتغال زنان در بخش كشاورزي تأثيرگذار بوده است ليكن در سالهاي اخير رشد اشتغال زنان در اين بخش افزايش يافته است. دليل اين امر را علاوه برهماهنگي فرهنگ روستائيان با كار زنان در محيط‌هاي كشاورزي، مي‌توان در سالهاي ترسالي و رونق كشاورزي جستجو نمود. روند ذكر شده در بلندمدت با افزايش ميزان تحصيلات زنان روستايي و عدم تقاضاي نيروي كار تحصيلكرده به دليل سنتي بودن بخش كشاورزي بدون تمهيدات لازم، در جهت جذب نيروي كار زنان موفق نخواهد بود. 
بخش صنعت از فعاليت‌هاي عمده اقتصادي است كه بحث اجراي قوانين كار بدليل ساختار قانونمند آن بالاترين درجة اجرا را دارد. كارگاههاي بزرگ صنعتي و كارفرمايان بنگاه‌هاي بزرگ در صنعت با توجه به سيستم‌هاي مالياتي و گسترة وسيع اهرمهاي نظارت برقوانين حاكم بربازار كار در اين بخش، مجبور به اجراء قوانين ذكر شده مي‌باشند. 
با توجه به مباني نظري ذكر شده درخصوص هزينه‌هاي وارده به بنگاه اقتصادي ناشي از حضور متناوب نيروي كار زنان در بازار كار، وضع قوانين كار در مورد حمايت از مرخصي‌ زنان و وضع قانون حداقل دستمزد جهت حمايت از نيروي كار، از جمله عواملي است كه در بخش صنعت موجب عدم تقاضاي كارفرمايان در ايجاد فرصت‌هاي شغلي جهت نيروي كار زنان مي‌گردد. تعيين حداقل دستمزد از سوي دولت باعث مي‌شود دستمزد كارگراني كه كمتر از حداقل دستمزد است افزايش يابد نتيجه اينكه هزينه نسبي استفاده از اين نوع عامل كار براي كارفرما افزايش يافته و در نتيجه بنگاه اقدام به كاهش تقاضا براي آنها مي‌كند. بطوركلي زنان و جوانان به دليل آنكه معمولاً دستمزدهاي كمتري را دريافت مي‌كنند از تعيين حداقل دستمزد آسيب‌ بيشتري را مي‌بينند كه نتيجة آن اثرات بزرگتر در كاهش اشتغال اين گروه از افراد جامعه است. با تصويب قانون كار در اواخر سال 1369 و اجراي آن از ابتداي سال 1370، هزينه استفاده از عامل كار و ريسك مربوط به عدم امكان تعديل در زمان ركود افزايش يافته است كه نتيجة آن علاقمندي بيشتر كارفرمايان به فعاليتهاي سرمايه‌بر مي‌باشد. نتيجة اين فرآيند بخصوص در كاهش نرخ رشد اشتغال زنان در بخش صنعت از اين دوره به بعد تأثير بسزايي داشته است.در مدل حاضر نيز چنان كه ذكر شد، بخش صنعت در ايجاد فرصتهاي شغلي زنان نسبت به ساير بخشها ناموفق ارزيابي ميگردد.
زنان در بخش صنعت، تراكم بالايي در صنايع منسوجات، قالي‌بافي و نساجي و صنايع دستي دارند. بگونه‌اي كه آمار سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 نشان مي‌دهد، 3/28 درصد زنان شاغل در بخش توليد منسوجات فعاليت داشته‌اند. محدود شدن سودآوري بازار فرش ايران در بازار جهاني و عدم بازاريابي مطلوب جهت صنايع دستي ايران، از عواملي است كه موجب كاهش سودآوري فعاليت‌هاي ذكر شده در چند سالة اخير گشته است.  بنابراين منطقي است اشتغال زنان در بخش صنعت با روندي روبه رشد همراه نباشد. 
در بخش صنعت رشد ارزش افزوده با ساختار فعلي موجب افزايش اشتغال زنان در حد اهداف برنامه چهارم توسعه نمي‌گردد لذا بايد تمهيداتي در جهت رشد تخصص و مهارت در بخش صنعت به همراه ارتقاء مهارتهاي بانوان در نظر گرفته شود تا بتوان نيروي كار صنعت در حال رشد را تأمين نمود.
اگرچه روند افزايش تقاضاي نيروي كار زنان در صنعت مطلوب نبوده و خارج از انتظار است، ليكن تغييرات رشد اشتغال زنان در صنعت با ميزان رشد فارغ‌التحصيلي بانوان دانشگاهي روندي مثبت دارد؛ بنابراين بخش مربوطه در ايجاد فضاي مناسب جهت تقاضاي نيروي كار زنان با سطح تحصيلي بالا موفق ارزيابي مي‌گردد.
پديدة جانشيني نيروي كار مردان و زنان در بخش حاضر روشن مي‌سازد كه در اين بخش زنان در فعاليت‌هاي محدودي جانشين نيروي كار مردان گشته‌اند كه احتمالاً سودآوري كمتر و دستمزد پايين‌تري خواهند داشت. لازم به ذكر است مباني نظري مطرح شده در بحث تراكم نيروي كار مؤيد كاهش دستمزد زنان به جهت ازدحام در مشاغلي محدود است.
 
مدل حاضر نشان مي‌دهد مشكلات اقتصادي پيش آمده بعد از انقلاب اسلامي و وقوع جنگ تحميلي در طي سالهاي (67-1357)  اثر بيشتري براُفت اشتغال زنان در بخش صنعت نسبت به اشتغال مردان داشته است. دليل اين امر كاهش سودآوري توليد در طي سالهاي ذكر شده، فقدان مواد اوليه جهت توليدات كارخانه‌اي، تحولات فرهنگي به همراه عدم تشويق زنان جهت ورود به بازار كار در سالهاي پس از انقلاب و در نهايت اولويت بنگاه به عدم بكارگيري نيروي كار زنان به نسبت نيروي كار مردان مي‌باشد. 
با افزايش ارزش افزوده در بخش خدمات رشد اشتغال زنان در اين بخش افزايش يافته است. با توجه به حركت اشتغال دو جنس در اين بخش مدل حاضر نشان مي‌دهد كه بخش مربوطه در جذب نيروي كار زنان از دو بخش ديگر اقتصادي موفق‌تر عمل نموده است. نتايج سرشماري سال 1375 نشان مي‌دهد كه با توجه به گسترش روزافزون تحصيلات در بين دختران، مشاهده مي‌گردد كه 6/68 درصد زنان داراي آموزش عالي در بخش آموزش و 6/12 درصد در بخش بهداشت و مددكاري اجتماعي و تنها 8/18 درصد در ساير بخشها مشغول بكار هستند. اين در حالي است كه 5/34 درصد از مردان داراي آموزش عالي در بخش آموزش، 9/5 درصد در بخش بهداشت و مددكاري اجتماعي و 7/59 درصد در ساير بخشها فعاليت دارند. 
سير فارغ‌التحصيلي زنان به عنوان متغير سرماية انساني با ايجاد فرصت‌هاي شغلي آنان در بخش خدمات رابطة مثبتي را نشان مي‌دهد كه بيان كنندة توان ايجاد فرصت‌هاي شغلي جهت زنان داراي تحصيلات عالي در بخش خدمات است. نتايج سرشماري سال 1375 نشان مي‌دهد كه شاغلين بخش آموزش و بهداشت كه زيرمجموعه بخش خدمات محسوب مي‌شوند بطور عمده از تحصيلات عالي برخوردار مي‌باشند. 
روند اشتغال دو جنس در بخش خدمات بگونه‌اي مكمل عمل مي‌كند. توضيح اينكه اشتغال زنان و مردان رابطه‌اي مثبت و معنادار داشته و بگونه‌اي مكمل در طي سالهاي مورد بررسي افزايش داشته است.

بنابراين مطالعه حاضر در پاسخ به سؤالات تحقيق  نشان مي‌دهد:

بدون تحولات ساختاري و با توجه به روند گذشته فعاليتهاي عمده اقتصادي (كشاورزي، صنعت و خدمات)، بخشهاي مربوطه در ايجاد فرصتهاي شغلي زنان با توجه به ميزان جمعيت فعال پيش‌بيني شده ناكارا خواهند بود. جهت دستيابي به اهداف برنامه چهارم توسعه و رسيدن نرخ بيكاري زنان به 5/9 درصد، مي‌بايد ساير فرضيات موجود درخصوص تحولات مربوط به ارزش افزوده و ساير عوامل برونزا تحقق پذيرد. 

رابطة جانشيني بين دو جنس در دو بخش كشاورزي و صنعت در طول برنامه چهارم توسعه ديده مي‌شود ليكن در بخش خدمات نيروي كار زنان و مردان بگونه‌اي مكمل افزايش يافته است. مي‌توان نتيجه گرفت كه با افزايش جمعيت زير گروههايي از بخش خدمات چون رسته بهداشت و درمان، مامايي، آموزگاران مدارس دخترانه و ساير شغل‌هاي ويژه بانوان قابليت ايجاد فرصتهاي شغلي را براي بانوان داشته و جانشيني مردان در اين دسته از شغل‌هاي خدماتي امكان‌پذير نبوده است. لازم به ذكر است با توجه به كاهش تمركزگرايي دولت و خصوصي‌سازي، هم‌چنين بهبود قابل توجه شاخص‌هاي بهداشتي و آموزشي در جامعه، همراه با كاهش رشد جمعيت كه نياز به گسترش اين بخشها را تقليل مي‌دهد، گسترش اشتغال زنان در آينده، بخصوص زنان تحصيلكرده طبق الگوي سالهاي پيش قابل تصور نيست و سياست‌هاي جديدي را طلب مي‌نمايد. 

ميزان فارغ‌التحصيلي دانشگاهي زنان به عنوان شاخص ارتقاء سرمايه (بر اساس مطالعات نظري ذكر شده) در ايجاد فرصتهاي شغلي بخشهاي صنعت و خدمات بگونه‌اي مؤثر عمل مي‌نمايد ليكن اشتغال زنان در بخش كشاورزي با ميزان فارغ‌التحصيلي زنان رابطه‌اي عكس دارد. بنابراين با توجه به حجم وسيع زنان دانشگاهي بخش كشاورزي قابليت ظرفيت‌سازي لازم جهت جذب زنان متخصص را نخواهد داشت ليكن در ايجاد اشتغال زنان روستايي در نگاهي به كشاورزي سنتي،

 و با سطح تحصيلات پايين به دليل هماهنگي با ساختارهاي فرهنگي موفق ارزيابي مي‌شود.

در نهايت اميد مي‌رود با توجه به اهداف والاي جمهوري اسلامي ايران در دستيابي به شاخصه‌هاي مورد نظر در سطح منطقه و در عرصه جهاني و با در نظر گرفتن شأن والا و منزلت زنان مسلمان ايران بتوان الگويي مناسب در رابطه با حضور اقتصادي بانوان در عرصه‌هاي سازندگي كشور ارائه نمود. 
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Abstract

Among the major policies of the fourth economic development plan of I.R. IRAN, there is a special attention toward creating job opportunities and reduction of unemployment rate, especially for women. The increasing percent of educated women states that, they would have grater portion in supplying professional labor force. So in the fourth economic development plan the characteristics of the labor force supply would face major changes and the portion of educated labor force (specially for women) will increase. This fact indicates that in future, creating more jobs, which are familiar with labor force requirements, is an undeniable necessity.

In this survey we will study the trend of female labor force presence in three main economic sectors: Agriculture, Industry & services; while we introduce the different opinions about the characteristics and differences of both genders.

Based upon theoretical principles, the selected variables, which in this study are supposed to influence the employment, are: Value Added, real wages, number of educated women & male labor force.

In the fourth economic development plan of I.R. IRAN it is aimed to decrease the women unemployment rate by 9.3%. To achieve such a goal the number of employed women must rise from 2,906,622 in year 2004 to 4,220,826 in the end of 5 years plan (2009). Based upon this study, if the previous trend is maintained and basic and structural changes do not take place, the number of employed women in year 2009 would be 3,051,589. Compared with the total female labor force supply, which has been predicted by the plan; the female unemployment number would be then 1,714,635 and the rate would pass 30 percent, which is considerably more than the beginning year of the plan (17.8%).
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